
روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران      صاحب امتياز و مديرمسوول: مهدي رحمانيان      نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهي ها: 88192877      تلفن امور مشتركين: 32-88814230      توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
 شنبه   31 خرداد 1393   23 شعبان 1435   21 ژوئن 2014   سال يازدهم   شماره  2044   16صفحه
اذان ظهرتهران 13:06    اذان مغرب 20:45    اذان صبح فردا 4:02    طلوع آفتاب 5:44

آمبولانس

كارتون خواب

اصلا چه كارى است؟ 

ــه در هر امرى  � ــته اند حالا ك ــى خواس از آمبولانس چ
دخالت مى كند به فوتبال هم ورود كند. به همين مناسبت 

راهكارهاى زير را ارايه مى كنيم: 
بهترين سيستم بازى براى ما علاوه بر ده يك، سيستم 
ــت. يعنى هر 10 بازيكن ما بريزند روى يك  10 بر يك اس

بازيكن حريف و خلاص. 
ــبيه سياسيون ائتلاف 1+2 كرد اما از  البته مى توان ش
ــتفاده كرد و علاوه بر حريف، خودمان  سيستم 1+1+1 اس

را هم غافلگير كنيم. 
ــزه [...] و [...] را به صورت  ــاد انگي ــه نظر ما براى ايج ب

نمادين وارد بازى كنيم. 
از قديم مى گويند بهترين دفاع حمله است. ما مى گوييم 

بهترين حمله دفاع است. 
اگر قرار است ما قهرمان جهان شويم و دوره بعد مثل 
اسپانيا كه مدافع عنوان قهرمانى بود چنان [...] شويم كه 
ــم نيايد، اصلا چه كارى است؟ بهتر است  لايه ازن به چش

بچه ها همين الان برگردند خانه. 
ــفارتخانه  ــى از كاركنان س ــال پيش يك چون چندس
ــده بود،  ــتخرى در برزيل دچار اختلاف فرهنگى ش در اس
ــت  ــم اختلافاتى را كه در تيم ملى هس ــنهاد مى كني پيش

بى خيال شويم. براى همه بهتر است. 
با توجه به اينكه گل كوچيك ما بهتر از فوتبال زمين 
چمن است، به نظر ما كى روش با گذاشتن دو پاره آجر در 

وسط دروازه حريف، بچه ها را به اصل خودشان برگرداند. 

 پوريا عالمى

سلام به فردا

ــال پيش كه كارت اهداى عضو مى گرفتم با خودم  س
ــى كه ديگر  ــا - در زمان ــه پيوند اعضاى م ــر كردم ك فك
مرده ايم و درواقع آن عضو به كارمان نمى آيد- خيلى هم 
گذشت كردن به حساب نمى آيد. وقتى آدمى از دنيا مى رود، 
ــادش را زنده نگه  ــه برايش مى ماند و ي ــول آنچ على الاص
ــت كه از خودش باقى گذاشته.  مى دارد، يادگارى هايى  اس

ــد، به عنوان فردى شاخص در  اگر آن فرد اهل ورزش باش
ــته است. يا  عرصه ورزش، حتما افتخاراتى به يادگار گذاش
ــد، آثار هنرى اش يادگارهايى هستند كه  اگر هنرمند باش
ــمندتر براى يك  از او باقى مى مانند. اما از همه اينها ارزش
انسان، به يادگارگذاشتن بخشى از جسم خودش در جسم 
ــت كه حياتش وابسته به آن عضو  و جان فرد ديگرى اس
ــت. اين كمترين كارى است كه ما به عنوان يك انسان  اس
ــر، در هنگامه ممات خودمان  ــال حيات فردى ديگ در قب

مى توانيم انجام دهيم. پس اين نياز به گذشت ندارد، ميل 
ــد و البته نياز  ــوق ما باش به جاودانگى در ما، مى تواند مش
ــت، تا مردم فكر نكنند  ــازى هم هس به اندكى فرهنگ س
ــتند اعضاى عزيزشان را هديه كنند، با اين كار  اگر خواس
ــان تكه تكه مى شود. بايد به مرور اين فرهنگ  بدن عزيزش
بين مردم به وجود بيايد كه با اهداى عضو نزديكانشان، از 
آن عزيز يادگارى خواهد ماند كه به فردى ديگر زندگانى 

مى بخشد. 

به مناسبت روز جهانى اهداى عضو
يادگارهاى ما در بدن ديگران

 امين تارخ

گزارش

ــالن و فضاى باز موسسه فرهنگى-  عسل عباسـيان: س
ــان بود براى  هنرى صبا، ميزبان كودكان و خانواده هايش
ــن شاهنامه. جمعيت زياد بود و بعدتر گفتند حدود  جش
ــاهنامه  ــان با ش چهارهزارنفر آمده اند و بزرگانى كه نامش
همراه است: دكتر فريدون جنيدى، داوود فتحعلى بيگى 
ــاهنامه در فرهنگ و ادب پارسى بسيار  و... . از اهميت ش
ــا مركزيت  ــن رو نهادهاى مختلف ب ــنيده ايم. از همي ش
موسسه پژوهشى كودكان دنيا به منظور ترويج اسطوره ها 
و داستان هاى ايرانى، جشنى به بهانه آشنايى كودكان با 
ــاهنامه برگزار كردند. در اين جشن حدود 14 بخش  ش
مختلف با موضوع شاهنامه فعاليت كردند. نقالانى همچون 
ــعيد ميرزايى،  ــن ميرزاعلى، س ــه نجف كنى، محس تران
ــكيبا ابوالخيرين اجرا  ــر صادقى، فرگل فريدونى و ش امي

ــتند. بيش از 30 قصه  گو، داستان هاى شاهنامه را در  داش
ــن تعريف كردند. در اين مراسم  بخش هاى مختلف جش
ــاهد پرده خوانى كودكان و نوجوانانى بوديم كه بعضى  ش
از آنها اولين تجربه هاى اجراى خود را داشتند. برنامه هاى 
موسيقى با سازهاى شاهنامه اى نيز وجود داشت. علاوه بر 

اين، نمايش هايى توسط كودكان و با داستان هاى شاهنامه 
ــدند و يك نمايش عروسكى با كارگردانى شهناز  اجرا ش
ــن بود.  ــتايى هم يكى ديگر از برنامه هاى اين جش روس
ــن، همراه بچه ها  ــش كارگاه هم از ابتدا تا انتهاى جش ش
كار مى كردند. اين كارگاه ها شامل، كارگاه عروسك سازى، 
كارگاه پرده سازى، كارگاه ماسك سازى، كارگاه كاردستى، 
ــى بودند.  ــت و كارگاه نقاش كارگاه طبيعت و محيط زيس
غرفه اى هم براى فروش كتاب ها و سى دى هاى شاهنامه 
وجود داشت. شايد هفت، هشت ساعت برنامه براى آشنايى 
ــك فرصت  ــد اما بى ش ــاهنامه كافى نباش كودكان با ش
ــت تا بچه ها با اين كتاب مهم و اثرگذار ادب  مغتنمى اس
ــان آشنا شوند و نسبت به محتواى  و فرهنگ سرزمينش

آن كنجكاو شوند. 

جشن آشنايى كودكان با «شاهنامه»

 پشت جلد

ــادت دارد. اين را  ــنيدن ع ــه ايرانى كمتر به ش جامع
ــانه عرض مى كنم. به همين دليل در تاريخ  آسيب شناس
اين سرزمين «مونولوگ»، دردى ديرينه است. ريشه اش هم 
فقط در سياست و روابط قدرت نيست، در متن جامعه و 
فرهنگ هم نشانه هايش بسيار است. اين راز «تك گويى» و 
انتظار از ديگران براى شنيدن بايد به «گفت وگوى دوسويه» 
تبديل شود. اهميت گفت و شنفت متقابل فقط در برقرارى 
رابطه مثبت بينابينى نيست بلكه در بطن خود در حكم به 
ــناختن حقوق طرفينى هم هست. اين دقيقا  رسميت ش
نكته اى است كه جامعه ما براى گذر از اين مرحله، به آن 
سخت نيازمند است اينكه حقوق فردى و حقوق جامعه و 
حقوق نهاد قدرت از هر سه طرف پذيرفته و محترم داشته 

ــود. درباره نهاد قدرت مادامى كه جامعه به طور جدى  ش
ــد، نمى توان انتظار زيادى  ــته باش چنين مطالبه اى نداش
ــت ولى انتظار ابتدايى از نخبگان است. فرهيختگان  داش
ــترين قشرى  جامعه -در معناى عام آن- بايد بدانند بيش
ــنيدن دارد اول خود آنها هستند. هم بايد  كه «نياز» به ش
ــنوند و هم آرا و نقد يكديگر را.  ــخن افراد جامعه را بش س
متاسفانه بايد يادآور شد، فرهنگ شنيدن در فرهيختگان ما 
هم چندان رشديافته نيست. جزيره اى شدن ساحت انديشه 
و قطع راه هاى ارتباطى و لوازم گفت وگو امكان پذيرى آن 
ــوارتر كرده است. به ميزانى كه اين نوع از گفت وگو  را دش
ــد به همان اندازه هم سرعت قطار انديشه  كمياب تر باش

كندتر و در نتيجه امكان پيشرفت نيز كمتر است. 
در روزهاى گذشته برخلاف اين موج، اتفاقى مثال زدنى 
و برجسته در اين عرصه افتاده كه حيف است در اينجا به 

ــاره نكنم. گفت وگوى مصطفى ملكيان با ابوالقاسم  آن اش
ــه پويا» واجد وصف الگويى است.  فنايى در مجله «انديش
ــنهاد داده خودش -كه در  ــريه پيش آقاى ملكيان به نش
ــتاد آقاى فنايى بوده- كار گفت وگو با وى را  ــته اس گذش
ــته از بحث  برعهده گيرد. ابراز فروتنى آقاى ملكيان گذش
ــانه اى و روشنفكرى  محتوايى، خود از جمله اتفاقات رس
ــان در اين گفت وگو  ــت. كارى كه آقاى ملكي معاصر ماس
ــيار ارزشمند است. او با  كرده اند از جنبه هاى نمادين بس
انجام اين گفت وگو اهميت شنيدن آراى شاگرد پيشينش 
ــان مى دهد. تحملى كه او در برابر ابراز نظر متفاوت  را نش
ــان مى دهد؛ شوق برانگيز است. اينكه اصحاب  از خود نش
انديشه حاضر نباشند، كنار هم بنشينند، چه رسد به اينكه 
ــت بلكه درد و  ــو كنند؛ نه تنها باعث افتخار نيس گفت وگ

آسيب نهانى جامعه را به خوبى بازمى تاباند.

«شنيدن» راز پيشرفت جامعه است
 كريم ارغنده پور

اتفاق

جايزه مستقل ادبى كرمانشاه (نقد حال) كه من ترجيح 
مى دهم آن را جايزه كرمانشاهى ها بدانم، برگزار شد. از ميان 
نامزدهاى بخش اصلى رمان، كتاب «سنگ و سايه» توسط 
هيات داوران انتخاب شد و از كتاب رضا جولايى در بخش 
اصلى مجموعه داستان تقدير كردند. همان طور كه ادبيات 
از تضادها و پارادوكس ها شكل مى گيرد، انگار اهميت جايزه 
ادبى كرمانشاه هم تن دادن به اين قاعده است؛ يعنى انتخاب 
ــهرى كه زبان و فضاى  محمدرضا صفدرى نويسنده بوش
كارش كمترين ارتباط را با زبان و فضاى آن ديار (كرمانشاه) 
داشت. اگرچه در ميان برگزيدگان، نويسنده كرمانشاهى و 
ــدند اما  حتى آثار كردى زبان هم جايزه گرفته و تقدير ش
ــته شهرستانى  ــتقل تلاش مى كند از پوس اين جايزه مس
ــارج و با مركز يا پايتخت ادبى ايران، تهران، پيوند  خود خ
بخورد. اين پيوند خوردن زمانى ارزش دارد كه نويسندگان 
ــاه پايتخت ادبى ايران را  و گردانندگان جايزه ادبى كرمانش

ــت.  به رقابت خود بطلبند. بحث اصلى در همين نكته اس
ــهد، كرمان،  ــورمان مثل مش ــتان هاى مهم كش ــرا اس چ
اصفهان، كاشان، شيراز، تبريز و... نمى توانند و نمى خواهند 
ــوند. در پاره اى زمان ها  به قطب هاى ادبى ايران تبديل ش
شيراز، اصفهان و بوشهر توانستند جايگاه ويژه اى در ادبيات 
ايران پيدا كنند و حتى اگر بگويم برخى از نويسندگان آن 
ــوند، اعراق نكرده ام. اما آنها  ديار توانستند مجتهد ادبى ش
ــت ادبى تهران جذب  ــم به ميل خود يا ناچار در پايتخ ه
ــدند. اين اتفاق، عيب يا نقصان نيست؛ اما آنچه  و هضم ش
ــت و  ادبيات ايران به آن نياز دارد ادبياتى فراگير و ملى اس
مهم تر از آن، ملى شدن ادبيات شهرستانى است. آگاهانه از 
واژه شهرستانى استفاده كرده ام تا با ادبيات بومى و اقليمى 
ــود. ادبيات شهرستان، يعنى ادبيات حاشيه اى،  اشتباه نش
يعنى درحاشيه ماندن و به حاشيه ها پرداختن. يعنى ادبياتى 
كه هرگز نمى تواند فراگير شود. ادبيات شهرستانى از اين 
ــرق دارد كه ادبيات بومى  جهت با ادبيات اقليما- بومى ف
پتانسيل فراگيرشدن ملى و جهانى شدن را دارد. از همين جا 
مى خواهم به نكته اى مهم تر اشاره  كنم كه ادبيات ملى هم 
اگر نتواند خودش را در عرصه جهانى تعريف و معنا كند و به 

استانداردهاى جهانى برسد، در مقياس جغرافيايى جهانى، 
ادبيات شهرستانى و حاشيه اى مى شود و مى ميرد. بازكردن 
ــيدن  ــاله رس اين بحث در اينجا ضرورتى ندارد. الان مس
ــت؛ ادبيات ملى اى با بوم ها و اقليم ها و  به ادبياتى ملى اس
زبان ها و فضاهاى داستانى متفاوت و رنگارنگ؛ رقابت بين 
فرهنگ و زبان براى خلق آدم ها و دنياهاى متفاوت؛ كشش 
و كشاكش بين شهرها و پايتخت ادبى ايران، تهران. در اين 
رقابت ها بايد پايتخت هاى ادبى جابه جا و دست به دست شود 
و هر بار به فراخور ظهور نويسندگان و ارزش آثار خلق شده 
اين تغيير در مركز ادبى اتفاق بيفتد.  اينكه كسى بيايد در 
تهران، پايتخت ادبى ايران مطرح شود، عيب نيست. يعنى 
براى نويسنده ملى  شدن حتما بايد از تهران بگذرد. عيب 
ــيار اين است كه اين اتفاق بايد برعكس هم بيفتد كه  بس
تاكنون نيفتاده است. چرا براى نويسنده ملى  شدن نبايد از 
كرمانشاه، اصفهان، بوشهر، كرمان يا مشهد گذشت. هرچه 
زودتر بايد اين اتفاق بيفتد تا ادبيات ما از مرز ادبيات ملى 
ــدن نزديك شود. ترجمه يك يا چند  بگذرد و به جهانى ش
اثر هم مى تواند ادبيات ما را جهانى كند؛ اما نمى تواند براى 

ادبيات ما جريانى جهانى به وجود آورد. 

در حاشيه جايزه ادبى كرمانشاه
به سوى پايتخت هاى ادبى ايران

 احمد غلامى

قلم انداز

ــى كرده ام  ــتم نمك ندارد. هرجا خوب مى گفت دس
ــه از خيابان ها  ــم داده اند. مگر من نبودم ك ــدى تحويل ب
ــلام. چه  جمع وجورش كردم. بردمش امامزاده عليه الس
ــتيم. آوردمش به خانه و زندگى  عهد و پيمانى با هم بس
ــبد عزيزانم. ماشين  ــرور و گل سرس خودم. كردمش س
ــتم. بهش اجازه دادم از شهرت  ــت وپاش گذاش زير دس
ــتفاده كند. غافل از اينكه مار در  و نام خانوادگى من اس
آستين مى پرورم.  مى گفت موقعيت هاى طلايى و جلوه 
ــناسِ  ــت دادم و به پاى اين خدانش ــى ام را از دس و جوان
ــن چه كرد؟  ــتم... ديدى عاقبت با م ــت نشس خودپرس

ــراغ يك راننده كاميون كه پسر مصدر عموجان  رفت س
ــك  ــرهنگ من بود. مى گفت و به پهناى صورت اش س
مى ريخت. گفتم هاجرخانم! تو را به خدا اين قدر بى تابى 
ــق بى قرار شماست. هرجا رفته باشد  نكن. اين مرد عاش
يك روز برمى گردد. مثل كفترِ جلد. باور كن دوروز ديگر 
ــته مى شود و مى آيد به  از اين هوا و هوس زود گذر خس
ــرش هم بدوبيراه نگو! هرچه  پاى شما مى افتد. پشت س
ــم و رسم دار و مورد  ــد داماد حضرت ابوى و آدم اس باش
ــيد كه  ــت. گفتم خب، البته مى بخش احترام خيلى هاس
ــت حرف مى زنم. اگر اين لجن و ليچارها كه  رك و راس
پشت سرش پخش وپلا مى كنيد به گوشش برسد، از شما 
ــيد. زمان خيلى  ــود ها...! گفتم بايد صبور باش زده مى ش

ــا را حل مى كند. ما مردم بيش از هرچيز به زمان  چيز ه
ــاز داريم.  هاجرخانم مكثى كرد و گريه كنان دهان باز  ني
كرد: آن راننده كاميون كه سر سفره پدر بزرگوارم بزرگ 
ــمنِ جان و تن  ــده هفت تا دختر دارد. اين نامردِ دش ش
من عاشقِ كوچك ترينشان شده. شنيده ام يك جايى كه 
سرش گرم بوده و لودگى مى كرده، گفته چون بچه ندارم، 

از بچه سال ها خوشم مياد!... 
  

در عصرى زندگى مى كنيم كه در اغلب جوامع جهان، 
ــباهت هاى  ــان برخوردارند و ش زن و مرد از حقوقِ يكس
زيادى با هم پيدا كرده اند. شكايت ها و حكايت هاشان را 

نمى توان به آسانى از هم بازشناخت... .

حكايت
  سيروس ابراهيم زاده

بهانه اى براى بخشيدن

ــيدن،  � ــراى بخش ــت ب ــى اس ــروز، روز خوب ام
فراموش كردن، دوست داشتن، عاشق شدن، شادبودن 
ــنبه بهار خودش بهانه اى  بى هيچ دليلى، آخرين ش

است براى همه اينها. 
لطفا دنبال دليل نگرديد. 

پيامك هاى صبح شنبه

 شهاب الدين طباطبايى

 على جهانشاهى 


